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مقدمه
ا تأييـد وها رند آن كارد كه خداوهاى نيك و پسنديده اى گفته مـى شـوفضائل به كـار

ده است، مانند:ت نموا به انجام آنها دعـوآن كريم ما رده و در آيات شري+ قرتصديق كر
ى و...فاداراضع، ايمان داشتن به خدا، وان، توى، نيكى به ديگرگذشت، فداكار

هاا از انجام آن كارند حكيم ما رد كه خداوشت و بدى گفته مى شوهاى زذائل به كارور
ا از انجام آنها باز داشته است، مانند: غيبت، گنـاه،آن كريم ما رده و در آيات قرنهى كر

غ و….تهمت، سخن چينى، درو
ا در انسان ايجادذائل اخلاقى هستند كه حالت صفت و ملكه اى نفسانى رفضائل يا ر

دارسى و بيان بعضى از موند. حال به بررندگى تأثير مى گذارات زمى كنند و بر تمام امور
دازيم:ذائل اخلاقى مى پرفضائل و ر

. ايمان١
انداههايى كه مى توترين فضائل اخلاقى است و به همين علت رايمان عالى ترين و بر

ساند مانند: تفكر، انديشه، الهامات نيك، جـايـگـاهشمند بـرا به اين صفـت ارزانسان ر
ند.ه اى در نظام اخلاقى اسلام دارويژ

ست دو(ص)ما كه خدا و پيامبر اكرمه ايمان كامل آن است كه هر چيز و هر كسى رلاز
 دشمن(ص)ا كه خدا و پيامبـرست داشته باشيم و نيز هر چه و هر كـسـى رند ما هـم دودار

آمنه شاهنده
عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور
آذربايجان غربى
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١ند، ما هم دشمن بداريم.مىVدار

ا نيستسـيش مأوش برين و كرعرمين و آسمانش جا نيسـت        بـرا كه ز    آنـر
٢ايمـان است اين و غير از اين معنى نيسـتست           اندرVدل عاشقش بگنجد اى دو

حدتت، در وت و جلوه با انسان است و در خلوارايمان نيرويى غيبى است، كه همو
ل مى كند مگر ضعي+ا كنترطن و غربت انسان ره در وت و ذلت، و بالاخرت، در عزو كثر
ى و افضلدم، صاحبان ايمان و افضل صاحبان ايمان، اهل تقوسا باشد. افضل مرو نار

د اسلام هستند و افضل اين دسته هم شهـداى، حاميان دين و مدافعـان از حـدواهل تقو
مت هر كس به مقدار خدمت او به دين است.مىVباشند. خلاصه حر

ان سه قسمند ار بدانى             زبانى انـد و نانى انـد و جانـى          دلا يار
ا كـن تـو بـا  يـار زبـانـى          به نانى نان بده از در بدر كن             مـدار

٣انىاهش جان بده ار مى توسد بر يار جانى              به ر          اگر دستت ر

د:مو فر(ص)مپيامبر اكر
سانـدها به كمال رسه خصلت است كه هر كس داشته باشد خصلتـهـاى ايـمـان ر

ا به گناه و باطل نكشددى،او رضايت و خشنود راضى شون راست: كسى كه چو
ىت يافت چيزد و هر گاه قدراه حق بدر نبرا از رد خشم او رن خشمگين شوو چو

٤د.ا كه از آن او نيست به زور نگيرر

ش ايمان ارز١. .١
مايد:ذر مىVفرد به ابو در نصايح خو(ص)ملت و جايگاه بلند ايمان، پيامبر اكردر بيان منز

ى از آنچهد دارب تر از ايمان به او و خوند محبود خداوذر، هيچ چيز در نزاى ابو
نهى مى كند، نيست.

مايد:من مى فرد مؤصي+ جايگاه فر در تو(ع)امام صادق
ند و بنده او نظرصل ميان خداود و به وداشته شودم برگاه حجاب از چشمان مرهر

اى آنان، آسانمنان برمنان خاضع، امور مؤدنهاى آنها در مقابل مؤكنند، آنگاه گر
اهد شد.م و لطي+ خوايشان نرمنان برو اطاعت از مؤ

ى است وب معنوار قرصل به مقام خليفه الهى و جوايمان از يك سو آخرين حلقه و
ايات آمده است، مبدأ و مفتاح هـمـه صـفـاتآن و رواساس آنچه در قـرى ديگر بـراز سو
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ى، ايمان است.فتارپسنديده نفسانى و نيكى هاى ر
جات ايمان در١. . ٢
د.ع مستقر، و عاريتى تقسيم مى شولا در يك تقسيم بندى،ايمان به دو نواو

ايمان مستقر، ايمانى است كه تا روز قيامت ثابت و ماندگار است. و ايمان عاريتى،
د.ا از انسان باز مى گيرند آنرگ، خداوايمانى است كه قبل از مر

مايد:اع ايمان مى فر نسبت به انو(ع)ت علىحضر
خى ديگر ميان دلها و سينه ها عاريـت وار است و برقرخى از ايمانها در دلها بربر

گ بر سرا گذاريد تا مرا واريد او رآيد. پس اگر از كسى بيزگار سرناپايدار، تا روز
د.دن مشخص شودن يا نبوار بواو آيد، آنگاه از او بيز

جات و قابل نقصان و كاهش اسـت. امـاماتب و دراى مـر حقيقت ايمـان، دارًثانيـا
مايد: مى فر(ع)صادق

دبان كه مى بايست پله پـلـه از آن بـالاجه است ماننـد نـر در١٠استى كه ايـمـان بر
جه استاى يك درجه از ايمان است به آنكه داراى دو درفت، پس كسى كه دارر

ا كه درمى تا دهمى و آنـرمى، سوا ايمانى نيست و همينطـور دونبايد بگويد تـو ر
ست نبايد ساقط از ايمانش پنداريم كه اگر چنين باشد آنكه درجه پائين تر از اودر
دقتى كه پايين تر از خود،بلكه وا ساقط پندارست  مى بايست تو رجه بالاتر از تودر

د بر او بار مكن كها ندارانائيش را كه توسان، آنچه ردت برا ديدى با مهربانى به خور
م است كها بشكند بر او لازمنى راهد شكست و بحق، كسى كه دل مؤش خوكمر
٥دش بخشد.انش كند و بهبوجبر

انسان ها سه قسم اند:
ا بى نياز مى داند.د رده و خو. جاهل غافل: كسى كه از خدا بيخبر بو١
ا در اختيار او مى داندا بر همه چيز قادر و همه چيز رف: كسى كه خدا ر. عاقل عار٢

اهد.ا از او مى خوو همه چيز ر
ا باطل و ناپايدار مى داند و غير از. خالص كامل: كسى كه غير از خدا همه چيز ر٣

د خو.ا ديده و دانستهند را نديده و ندانسته و فقط و فقط خداودش رخداى متعال، حتى خو
ه و طريقهاهيم بغير از تو خدايا) شيوا مى داند و بس و (ما از تو نخواهد و او را مى خواو ر

فضائل و رذائل اخلاقى
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٦آنهاست.

متعلقات ايمان. ١ . ٣
ند،همچنينى زيبا و باطنى فاسد و گنديده داره ها ظاهرنه كه بعضى از ميـوهمانگو

ند و باطنى بسيار خبيث و خالىى بسيار فريبنده و زيبا داراست بعضى از انسانها كه ظاهر
دناهند شد،چنانكه فاسد بوگاه خوگ بيدار و آند و اينان با مراز ايمان و به هيچ نمى ارز

د.ست آن ظاهر مى شوه با شكافتن پوميو
ار زير آمده به قر(ع)مانآن و سنت معصواصلى ترين متعلقات ايمان بر پايه آنچه در قر

است:
ال�) ايمان به عالم غيب:

اى غيبـىا ايمان به غيب و قوط هدايت يابى از كتاب الهـى رآن كريم يكى از شـروقر
مايد: اين كتابى است كه در حقانيت آن هيچ شكى نيسـت و(ملائكه) مى داند و مى فـر

٧ند.ى پيشگان است آنانكه به غيب ايمان دارهدايت تقو

ك نيستند،بلكه بـاى قابل دراس ظاهرهدف از عالم غيب، حقايقى است كه با حـو
ده ديانت واپرد به سرط ورولا شراصو.ان به آنها دست يافتد باطنى مى توتفكر و يا شهو

ا و امدادهاى غيبى است. حقيقتگذر از منجلاب ماديات، باور به غيب و حقايق و قو
هارد، از اينرو ما هموا ندارل ما رت اصلاح و كنتراين است كه علم، عقل و ايمان ما، قدر

جبا داشته باشد و مول ما رت كنترتبه اى كه قدرا به مرد ردر خطريم، پس بايد ايمان خو
فقمايد و به تكميل ايمان مـوفيق عنايت فـرند توسانيم تا شايد خـداودد برضاى الهى گـرر

اقع نجات از مهالك، با ايمان كامل ممكن و ميسر است.د كه در وبدار
ند متعال:ب) ايمان به خداو

د وا يادآور مى شـوند متعـال رت ايمان به خـداوآن كريم در آيات متعـددى ضـرورقر
ستاديم ايمان آوريد، و خدا به آنچهى كه فرو فرمايد:پس بخدا و پيامبر او و آن نورمىVفر

٨گاه است.مى كنيد آ

دند:موسيد، فر در پاسخ كسى كه از علائم ايمان پر(ص)مپيامبر اكر
ند، ايمان به او، ايمان بـهار به يگانگى خداو چيز است: اقـر٤نشانه هاى ايمان 

لان الهى.سوكتاب او و ايمان به ر
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ج) ايمان به معاد:
نگى آن،ا بر معاد و چگوآن كريم پس از ايمان بخدا و يگانگى او، بيشترين تأكيد رقر

دجوسى در قيامت، وستاخيز، حسابرال در قبر، عذاب در قبر، روز راز قبيل ايمان به سؤ
د.خ داراط، وباور به بهشت و دوزاى سنجش اعمال، عبور از صران برميز

مايد: مى فر(ع)امام صادق
ار كند و به اعضاىا به دل بشناسد و به زبان اقرايمان آن است كه آدمى دين حق ر

گنده شدن بعد از مرا انجام دهد. و به عذاب قبر و منكر و نكير و زظاي+ آنرتن و
ندى از دشمنان خـداوارار داشته باشد و اگـر بـيـزان اقراط و ميـزو حساب و صـر

د.د ندارجومتعال نباشد، ايمانى و
نه پشيمـان وك اعمال خير باشد و گرد بايد در تداركسى كه به عالم مادى ايمـان دار

مات است.اجبات و اجتناب از محرك آن، در ابتدا عمل به واهد شد و تدارپريشان خو
سالت انبيا و كتب آسمانى:د) ايمان به ر

انى انسان در شناسايـىاههاى استفاده از تعاليم دينى، باور به عجز و نـاتـويكى از ر
اهيابى بهاى رست برش دراه و رواه سعادت خويش و گزينش و انتخاب رست كمال و ردر

اىسالت انبيا و محـتـوانند بـه رند نمى تـوديد دارادى كه در اين حقيقـت تـرآن است. افـر
اهى نمىن اعتماد و اطمينان، از خير انديشى هيچ خير خوت آنها ايمان داشته و بدودعو

د.ان استفاده كرتو
:(ع)هـ) ايمان به امامت و امامان 

اياتشبختى و از پايه هاى اخلاق اسلامى اسـت، روط سعادت و خـوامامت، شر
مايد: امروزآن كريم مى فـرد. قرد دارجود امامت در منابع حديثى شيعـه وانى در موراوفر

سيد و ازميد شده اند پس، از آنها نتركسانى كه كافر شده اند از كار شكنى در دين شما نو
اىا برا بر شما تمام، و اسلام رد ردم و نعمت خوايتان كامل كرا برسيد. امروز دين رمن بتر

٩گزيدم.ان آئين برشما بعنو

اهد تاريخىاساس شـوى است؟ برح است كه اين روز چـه روزال مطرحال اين سـؤ
ى است. و حادثـه اى كـه در آن روز درآنروز، روز هيجدهم ذى الحجه سـال ده هـجـر

د و به جانشينى خـو(ص)ى پيامبـر از سو(ع)ت علـىغدير خم اتفاق افتاد، انتخاب حـضـر

فضائل و رذائل اخلاقى
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د.ع جريان امامت بوشرو
تبه پائينش محبتبه بلندش تشيع، و مرى است و مرمذهب حق، مذهب اثنى عشر

ى، تبعيت و حـفـظلى و تبرمه تـولازى است ولى و تبر اين مذهب تـو�مـهدن است. لازبو
ار دين است.گولياء بزرادت به اوص و اظهار ارص در ايام مخصومت دين بخصوحر

ايط ايمان شر. ١ . ٤
آن كريم،ى از آيات قرط ايمان، انجام دادن كار نيك است. در بسياراصلى ترين شر

ح شده است و در اكثر آنها بلا فاصله عمل صالح و پسنديدهايمان در كنار عمل نيك مطر
ى ايمان دانسـت. دره ورط بهران شرا مى توح شده است. لذا انجام عمل شايستـه رمطر

دمان خواهد داشت.و به فرد پاداشى نيكو خوآن كريم آمده است: و اما هر كه ايمان آورقر
مايند: مى فر(ع)ت على حضر١٠اهيم داشت.اخوى آسان وا بكاراو ر

من است.ا عمل كند فقط او است كه مؤات الهى ركسى كه دستور
ايد ايمان: فو١. . ٥

ت است از:ايد ايمان عبارمهمترين فو
حى:امش روال�) آر

انىاب و نگرانى است. اضطرحى و روامش رواى ما انسانها آريكى از بالاترين لذتها بر
اى نجات از اين تلاش انسان بر.افات مى باشدى از انحرمنشاء بسياردها وگترين دراز بزر

امـش وسيدن به آرند متـعـال رد است. خداوب تلخ در اين مـورد جانكاه گوياى تـجـاردر
منانست آنكسى كه در دلهاى مـؤمايد:اوا در سايه ايمان ميسر مى داند و مى فـرن رسكو

١١ايند.د بيفزايمان خوستاد تا ايمانى برا فرو فرامش رآر

شن بينى:ب) رو
ت در مقام تشخيص حق از باطلشن بينى و بصيرجب روآن كريم، ايمان مواز نظر قر

اى شماا داريد برده ايد اگر از خدا پرومايد: اى كسانى كه ايمان آوراست. چنانكه مى فر
١٢ار مى دهد.ا قرى تشخيص حق از باطل رنيرو

كل بخدا:ج) تو
ند است.كل و اعتماد به خداوندگى سعادتمند و لذت بخش، توكان مهم زيكى از ار

(ع)ت علىخت بر مى بندد. حضرد آدمى رجوى از دغدغه ها از ودر سايه اين حالت،بسيار
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مايند:مى فر
است نباشد، جز آنگاه كه اعتماد او به آنچه در دست خداست بيشايمان بنده ر
د او است، باشد.ى به آنچه در دست خواز اعتماد و

ى:كات دنيود) بر
دند، قطعـاائيده بوى گرده و به تقـوها ايمان آوردم شهرآن كريم آمده: و اگر مـردر قر

١٣ديم.ايشان مى گشومين بركاتى از آسمان و زبر

جبات نعمتهـا ود، بلكه مـوى در پى دارايد مثبت اخـرويعنى ايمان نه تنها آثـار و فـو
ى از طريقه مندى از نعمتهاى دنيواهم مى كند. اگر كسى در پى بهرا نيز فرى ركات دنيوبر

ان مثال چند نفر از سادات اصفهانآيد. به عنوى ايمان برصحيح است بايد در مقام جستجو
ى مى شد چندىه جارم بيد آبادى آمده و گفتند چشمه آبى كه از دامنه كوحوبه خدمت مر

انلنا هذا القرلو أنزار آيه شريفـه: گود آن بزرجى شواست خشك شده،دعايى كنيد تـا فـر
ها بر قله آن كول شب آنرد اوموشته به آنها داد و فرقعه نوا بر ر ر)٢١ / ٥٩(حشر،  على جبل...

ه بلندسيدند صداى مهيبى از كود رقتى به خانه خودند و وديد.آنها چنين كرگرده و برگذار
١٤ى شده است.ن آمدند ديدند كه چشمه جارقتى صبح از خانه بيروشد و

دم:هـ) محبوبيت در بين مر
ست داريم كـه همه ما دو.دم شدن استب دل مرى ايمان، محبـوايد دنيواز ديگر فو

ند و شاهد بروز آثار محبتا به ديده محبت بنگران ما ران باشيم و ديگرب ديگرب قلومحبو
دان نسبت به خـو لذتى كه ما انسانها از اظهار محبت ديـگـر.د باشيمان نسبت به خـوديگر

ض كنيم.ى عوا با چيزگز حاضر نيستيم آنرمىVبريم آنقدر شيرين است كه هر
ا آسان و هرى است كه هر مشكلـى رهبت دنيوشمند ترين مـوديد محبت ارزن تربدو
مايد كه:اگرند متعال مـى فـر خداو.ا به گل تبديل مى كنـدى را شيرين و هر خـارتلخـى ر

مايد: كسانى كه ايمانمنان در آئيد. و مى فرى مؤجوياى محبت بى شائبه هستيد، در كو
ار مىاى آنها محبتى در دلها قـرحمان بـردى خداى ردند به زوهاى شايسته كـرده و كارآور

١٥دهد.

ى:و) سعادت اخرو
ند متعالمن است. خداوى مؤستگارايد ايمان، سعـادت و رغايت و نهايت همه فو

فضائل و رذائل اخلاقى
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اهتـى را بر تجارده ايد آيا شمـا رسند: اى كسانى كه ايمـان آورمنان مى پرسشى از مـؤدر پر
اه خدا باستاده او بگرويد و در رهاند؟ بخدا و فـردناك مى را از عذابى درنمايم كه شمـا ر

١٦اى شما بهتر است.ى (اگر بدانيد) بر اين گذشت و فداكار.مال و جانتان جهاد كنيد

انع ايمان مو١. . ٦
تند از:انع ايمان عبارشاخص ترين مو

ال�) جهل:
گ ايمان است. جهل بسيط آن است كـهانع بـزركب از موجهل،اعم از بسيط و مـر

ع جهالت در ابتداگاهى داشته باشد. اين نـود آدن خوانسان فاقد علم باشد و بر عالم نبو
ا جاهل نبيند بـهد را مقدمه كسب علم است و تـا آدمـى خـوهيده نيست زيـرم و نكـومذمو

لى و.شتى هاى اخلاقى استار در اين جهالت از زد، اما استمردازى علم نمى پرجستجو
لىد واقعيت در ذهن نداره اى از وده و بهرت از آن است كه آدمى عالم نبوكب عبارجهل مر

اقع نمى داند كه نمى داند و به او در و.اقعا به حقيقت دست يافته استمعتقد است كه او و
لا بهد اصوا فرذائل اخلاقى است زيـرع جهل از شديدتريـن ردو امر جاهل است. اين نـو

اه اصلاح،لين قدم در را سالم مى داند. حال آنكه اود رگاه نيست بلكه خود آى خوبيمار
ستى كه من از معالجه كور مادرد: بدرمو فر(ع)باور به فساد است. به همين دليل عيسـى

د احمق عاجز مى مانم.ى فرمان بيمارلى از درى پيسى عاجز نيستم واد و بيمارز
ديد:ب) شك و تر

د و هيچ نكته پنهانى نمـى يـابـد، در پـىاقعى مى پـنـدارا مسلـم و وى رآدمى تا چيـز
.ديد بدست آمدهVاندى بيشتر بر نمى آيد. حقايق زيادى هستند كه بعد از شك و ترجستجو

ى علم و يقين و در نهايت ايمان است. درش و بى بديل به سواين، گذر گاهى با ارزبنابر
لگاه خوبى باشد و اگر بـهاند منـزلى هيچ گاه نمى تـوب نيسـت،ود نامطلواين شكل خـو

 بشدت از شك(ع)ت علىگ ايمان است.لذا حضرل باشد از آفات بزران مقصد و منزعنو
مايد:ده و مى فرديد نهى كرو تر

اه ندهيد تا به شك افتيد،و شك نكنيد تا كافر شويد.د رديد و دو دلى به خوتر
سه هاى شيطانى:سوج) و

اه تكامل او، شيطان است كهنده و مانع از كمال انسان و سد رامل باز داريكى از عو
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د ادامه دهد.اه خود شده بـه رارد و يا اگر واط مستقيم حق شـود صرارد انسـان ونمى گذار
د بلكه نقش شيطان تنهاع سلطه اى كه منافى با اختيار ما انسانها باشد ندارشيطان هيچ نو

اه داده و سپس انسان را در نظر انسان زيبا جلوشت رهاى زت است، يعنى كارئين و دعوتز
هسه هاى شيطانى از آفات ايمان است و بايد با آنها مبارزسوت به انجام آن مى كند. ودعو

دانم، آنگاهاه گراست گمراه را از رآن كريم از زبان شيطان مى گويد:من بندگانت ر قر.دكر
١٧است و چپ آنان در مى آيم.ف رى و از پشت سر و طراز پيش رو

د داشته باشدجود شيطان جز مقدمات كمال انسان است كه حتما بايد وجواين وبنابر
سه هاى شيطانى است كهسود شيطان و وجوسد. ود نمى رنه انسان به كمال نهايى خوگرو

ى وده و تقواه كمال و سعادت محـك زا در پيچدگى هـاى رد رد انسان خوباعث مى شـو
ا تكامل بخشد.د رايمان خو

ك:د) كفر و شر
مايند: مى فر(ع)ت امام باقرحضر

د، آن چيز كفر است. و در جايى ديگرد بياورا با خوى كه انكار و نفى آنرهر چيز
دند:بخدا قسم كه كفر ديرينه تر و پليدتـر و بـدتـر ازمواز ايشان نقل است كه فـر

ند بها يادآور شد، آن هنگام كه خـداوت سپس، كفر ابليس رك است. حضرشر
كگتر از شـرد. پس كفر بدتر و بزرد: به آدم سجده كن اما او سجده نكـرمواو فر

است خدا بر گزيند و از اطاعت سربـازخوا برد راست خـواست. لذاهر كس خو
د، او كافر است و هر كه دينى غيـر ازمت ورزه مداوند و در انجام گناهان كبيـرز

ك است. انسان اگر به هنگام عمل طالب ديـدن ومنان داشته باشد مشـردين مؤ
ك است و اماد، اين شردم در عمل او اثر گذاران باشد و ندانستن مردانستن ديگر

ن هدف همانضاى الهى باشد، صحيح اسـت، چـول ردم در طوضاى مـراگر ر
١٨ضاى الهى است نه غير آن.ر

ند يكتا. محبت و عشق به خداو٢
شبختى مى كنيم،مانى كه محبت و عشق مى ورزيدم احساس لذت و خوما انسانها ز

ن كمال انسـان ونج داريم، چـوفتگى و رت هستيم احسـاس گـرمانى كه در حال نـفـرو ز

فضائل و رذائل اخلاقى
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د است و تحقق اين هدف فقـط در سـايـهن درندگى لذت بخـش و بـدوسعادتمنـدى او ز
ابسته بـهان سعادتمندى انسـان وندگى محبت آميز و حيات عاشقانه ميسـر اسـت. مـيـزز

به هاى كمال و جمال محبـوا در اندازست و سطح محبت و عشـق او رجه محبـت اودر
آن كريم به بندگان خـاصند در قردگار پاداشى است كه خـداوبايد جست. محبت پـرور

١٩ت مى دهد.د بشارخو

مايند:ند مى فرد عشق و محبت به خداو در موره)(رت امام خمينىحضر
قلبى كه به عشقت نتپد جز گل نيست                       آن دل كه بياد تو نباشد دل نيست

٢٠ش حاصل نيستثمرندگى بى   از ز                    اه ى تو رد به سر كورآنكس كه ندا

:(ص) مپيامبر اكر
اهش وگاه اشتغال به من بر جان بنده غالب آيد، خومايد هرجل مى فرخداى عزو

ار دهمدم قرا در ياد خواهش و لذتش رن خوار دهم و چود قرا در ياد خولذت او ر
د وده ميان خون عاشق يكديگر شديم پردد و من نيز عاشق او. و چوعاشق من گر

ىدانم.به طورا بر جان او مسلط گرد رنم و مشاهده جمال و جلال خوا بالا زاو ر
٢١د.ش سهو نمى شوند، او دستخودم دچار سهو و اشتباه مى شوقتى مركه و

ابطه تان با خدا محكم باشد. ويقين داشته باشيداهيد، بايد راگر محبت خدا مى خو
ا خدا نشناسد بلكه كم كم آدم را مى برد نه تنها محبت خدا را مى بركه گناه، محبت خدا ر

ى جز آن بتى كه بر دلـشمى كند، كم كم انسان از خدا غفلت پيدا مى كند، ديگـر چـيـز
ا با خدا محكـمابطه تان را بشناسيـد، راهيد خدا رد، نمى بيند. اگر مـى خـومت دارحكو

آناهيد قرابطه با خدا پيدا كنيد. اگر مى خواهيد محبت خدا پيدا كنيد، ركنيد.اگر مى خو
آن داشته باشيد،ابطه با خدا پيدا كنيد. اگر محبت پيامبر و قـرا بشناسيد، ر ر(ص)و پيامبر

٢٢ابطه تان با خدا محكم باشد.ر

ستىاع دگر دو انو. ٢ . ١
دند:ا بيان كر شكل مختل+ ر٤ستى اى دگر دوعالمان اخلاق بر

سيدن بهاى راهى است بردش و نه به دليل اينكه راى خوى برد به ديگرال+) محبت فر
ست و صاحب جمال يا كمال مى يابـد و از ديـدن او لـذتد او دوا كه خـوب. چرمحبـو
ننى و مخفى است بـدونى، دروعى همگـوستى به دليل نـوگاهى نيز اين قبيـل دو.دمىVبر
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باى خدا محسوستى برع دوستى، از نوع دگر دوى باشد. اين نواينكه زيبايى و كمالى در و
اهش هاى نفسانى انـسـانم نيست،بلكه يكـى از خـود هم مذمود بخـولى خود ونمى شـو

است.
اىب كه برسيدن به محبواى رى برارسيله و ابزان وى به عنوب) محبت انسان به ديگر

بند محسواى خداوستى ها نيز محبت بـرد. بديهى است اين قبيل دوى داراو منافع دنيو
د.نمى شو

ساند كه آن هدفا به هدفى مى رسيله اى كه او ران وى به عنوست داشتن ديگرج) دو
دد، مثلا محبتى كه معلم و استاد به دانشجويان خوى دارايد مثبت اخرواى او آسان و فوبر

اه يافته است.دان است كه به مقام معلمى رد شاگرجواسطه وا بود، زيردار
ده مند شوند، نه از آن رو كه از علم يا عمل او بهراى خداوان فقط برد) محبت به ديگر

ندار دهد، بلكه به دليل آنكه او نسبتى با خـداوى قرسيدن به هدف ديگرسيله را وو يا او ر
د.دار

 فضيلت محبت به خدا. ٢ .  ٢
اى خدا مى داند،ستى برا از خير و صـلاح، دوه مندى انسان ر نشانه بهر(ع)امام باقر
ى است به دلت نگاه كن، اگر اهلاستى بدانى كه در تو خيرگاه خومايد: هرآنجا كه مى فر
ا دشمن داشتى، در تو خير است و خدا همست و اهل معصيت خدا را دواطاعت خدا ر

ست داشتىا دوا دشمن و اهل معصيت خدا رلى اگر اهل اطاعت خدا رد وست دارا دوتو ر
د.ا دشمن مى دارى در تو نيست و خدا نيز تو رخير

دهستى و دشمنى، از ايمان شـمـرسيد آيا دو از ايشان پـر(ع)ان امام صادقيكى از يـار
ستى و دشمنى است؟ى جز دو پاسخ داد: مگر ايمان چيز(ع)د؟ اماممىVشو
ندآثار محبت به خداو. ٣ . ٢

اهى:ال�) نصيحت و خير خو
سيدن بلا وده و رد بوان از نعمتهاى الهى خشنوه مندى ديگريعنى انسان نبست به بهر

اان راهى آن است كه انسان، ديگرمه اين خير خـوشايند باشد. لازايش ناخوشر به آنان بر
م(ص)قتى از پيامبـر اكـرنسبت به آنچه خير و صلاحشان در آن است، هدايـت كـنـد. و

اه چهارد خير خود: نشانه فرموسيدند، فراد پراهى افره نشانه هاى نصيحت و خير خودربار

فضائل و رذائل اخلاقى
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ادم همان راى مران حق مى دهد، برد به ديگرت مى كند و از خوچيز است: به حق قضاو
ى نمى كند.ازد مى پسندد و به حق هيچ كس دست دراى خومى پسندد كه بر

منان:ش بينى به مؤب) خو
مايد:د چنانكه مى فردازمنان مى پرهش بدبينى به مؤى به نكود بسيارارآن كريم در موقر

٢٣ه اى گمانها گناه هست.هيزيد كه پارى از گمانها بپرده ايد از بسياراى كسانى كه ايمان آور

ا است،د گمانهاى ناروى كردداراد از گمانهايى كه بايد از آنها خوبديهى است كه مر
مايد:منان مى فرش بينى به مؤت خو در ضرور(ع)ت علىء ظن. حضريعنى سو

جيهاه توند كه رى از او سر زمانى كه كارجه حمل كن تا زا به بهترين وت رادرفتار برر
قتى كهن مى آيد، تا وت بيروادرا بر تو ببندد. و هيچ گاه به سخنى كه از دهان برر
اى آن جايگاه خوبى مى يابى، گمان بد مبر.بر

اى خداستى برانع دو مو. ٢ . ٤
ال�) حسادت:
ت از اين است كه انسان در دل تمنـاىذائل اخلاقى مى باشد عبـارحسادت كـه از ر

د، داشته باشد. از نظر علماى اخلاق،ا دارا از نعمتى كه استحقاق آنرميت كسى رمحرو
لىى از آن است، ودارخورد مسلمان در برا كه صلاح فرال نعمتى رى زوحسد يعنى آرزو

دار است، به چنين حالـتـىخورى از آن برى او داشتن نعمتى باشد كـه ديـگـرهر گاه آرزو
غبطه و منافسه مى گويند.

ح شده است كه همه آنها بر بار به شكل هاى مختل+ مطر٥آن كريم ه حسد در قراژو
ند بهكه فلـق،خـداو مبار�ه سـور٥ و ٢ و ١ند،از جمله در آيـات مذمت حسـد دلالـت دار

نددان به خداو دستور مى دهد كه از همه شرور و از جمله حسادت حسـو(ص)مپيامبر اكر
دگار سپيده دم از شر آنچه آفريده،… و از شر هرم به پـرورد: بگو: پناه مى بريكتا پناه بر

د.د، آنگاه كه حسد ورزحسو
ار نيز از جدش پيامبر اسلام نقل مى كند كهگو و آن بزر(ع)ت صادققى از حضرد رداو

د: خطاب كر(ع)انسى ابن عمرند متعال به مود:خداوموت فرحضر
ا بهد ردم و چشم خودم تفضل نموان ابدا حسد مكن به نعمتى كه به مريا ابن عمر

ىگيراهد جلوا حسد كننده به نعمتهاى من غضبناك است،مـى خـوآن مدوز زير
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اى اين خصلت باشد پـسدم و كسى كه داردم تقسيم كركند از قسمتى كه بين مـر
٢٤من از او نيستم و او از من نيست.

اتب حسد:ب) مر
 (�چه آن نعمتى داشته باشد، اگرا از ديگرال نعمت راينكه انسان در دل تمناى زوال

ع حسادت است.سد، اين بدترين نوبدست او نر
د كه بهست دارد به آن، مثلا دوسيدن خواى رى، برال نعمت از ديگراهش زو خوب)

ال آن ازق+ بر سلب و زوى او از اين مقام متودارخورن برمقامى خاص دست يابد و چـو
ى تمنا مى كند.ا از ديگرال آنرى است، زوديگر

دست دارد به آن نعمت دست نيافت دود، و اگر خوى دارا كه ديگر مشابه نعمتى رج)
ى تلاش مى كند.اند در جهت سلب آن از ديگرد و اگر بتوى نيز سلب شوكه از ديگر

د كه درت عقل و دين او مانع از آن مى شوت كه قوم، با اين تفاو همان حالت سود)
د ـ يعنى تمناى سلـبى اقدام كند و از اين حالت نفسانـى، خـوجهت سلب آن از ديگـر

چند ناپسند است،د و خشمگين است.اين حالت نفسانى هـرى ـ ناخشنونعمت از ديگر
٢٥د.د دارجوى چنين شخصى وستگارد و اميدى به رجب عذاب الهى نمى شومو

ى:كينه توزج) حقد و
صت مناسبى در دل و انتظار فرت و دشمنى ديگرت است از داشتن عداوحقد،عبار

اقع حقد، خشم و غضبى است كه امكان ظهور و بروز نيافته اسـت واز آن.در واى ابربر
صت بروز پيدا كند.ى فرب شده و در دل مى ماند تا روزكوسر

دما از كم شباهت ترين تان بخـوسيدند آيا شما ردم پـر از مر(ص)مى پيامبر اكرروز
م، بخيل،ى بى شـرى بى آبروشت گود:زمـودند:بلى.فرض كرم؟ عـرگاه سازآ

د وى از او بر نمى خيزد، سنگ دل. كسى كه هيچ خيـرمتكبر، كينه توز، حسو
ش در امان نيست.كسى از شر

 نقل شده است:(ع)ى از امام علىجبات كينه توزامل و موه عودربار
افت گذشتهد و از بيان مقام شرد كسى كه اشتياقى به آن ندارهيز از بيان علم نزبپر

ى اوجب كينه تـوزا اين امر مـود، زيرى ندارد كسى كه گذشته افتخـار آمـيـزدر نز
د.نسبت به تو مى شو

فضائل و رذائل اخلاقى
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كل. تو٣
ى از هراركل يعنى اعتماد و اطمينان قلبى انسان به خدا در تمام امور خويش و بيزتو

ت قلب اوجه ايمان و يقين و قوتى غير از او.تحقق اين حالت در انسان بستگى به درقدر
ند در كار عالم اثر گذار نيست و تمام عللتى جدا از خداوت و قدرنسبت به اينكه هيچ قو

تبهVاىاقع مرد در واده او عمل مى كنند كه خوت الهى هستند و تحت ارو اسباب مقهور قدر
حيدل توحيد است و جز با حـصـوكل، توحيد است. لذا ريشه و اسـاس تـواتب تـواز مر

د.شكل نمى گير
كل:جات تو در

(�ند آن است كه اعتماد و اطمينان انسان به او هماننـدكل به خداوجه تولين در اوال
اقع پائين ترينهايش انتخاب مى كنـد. در واى انجام كاركيلى است كه بـراعتمادش به و

كل است.جه تودر
ند فانىد يعنى خداوكيل خوكل غافل و در وكل، انسان از اصل توم توجه دو در درب)

جه ازكالت است. اين دردادى وارابطه قرد بيشتر به رجه فرل كه توع اوخلاف نواست، بر
دد. فراد خاص حاصل مى شواى افرد و تنها بردتر از بين مى روكل كمتر ايجاد شده و زوتو

گاه خدا مى كند.ف دعا و گريه به درا صرد ردر اين حالت عمده تلاش خو
ا بدسـتد ركات و سكنات خوكل آن است كه انسان تمام حرجه تو عالى ترين درج)

م در اين است كه در اينجا شخص حتـىع دوكل با نوع از توت اين نوند ببيند. تفـاوخداو
ا به حكمتند امور رد خداوها مى كند و باور داراهم رع و دعا راست و تضرخوالتماس و در

ا هنگامى كهاهيم است زيـرت ابركل، حضرع تواقعى اين نـونه ود تدبير مى كند. نمـوخو
ندى مى كند كه از خداوشته الهى به او يادآورند فرا در آتش بينـدازاستند او رديان خونمرو

ا بىند از حال من مرلى او در پاسخ مى گويد اطلاع خداونجات نمايد وى واست يارخودر
٢٦است نجات از او مى كند.خونياز از در

. انكسار نفس٤
انا با ديگرد رن اينكه خود شكنى، آن است كه انسان بدوهدف از انكسار نفس و خو

اضـعد شكنى، منشأ تـواضى نباشد. خود رده و از خوچك شمـرا كود رمقايسه كند، خـو
د.د دارجوانعى ود. در مقابل هر عمل خوبى مواضع محقق نمى شون آن، تواست و بدو
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تند از:انع انكسار نفس عبارمو
د پسندى يا عجب:ال�) خو

د به دليل كمالىگ پنداشتن خوت است از بـزرذايل اخلاقى است و عبارعجب از ر
ا داشته باشد يا نه، اعم از آنكه،اقع چنين كمالى رد مى بيند، چه اينكه در ود در خوكه فر

دپسندى نيـزاقع كما ل باشد يا خير، لـذا در خـوا كه او كمال پنداشتـه اسـت در وآنچـه ر
اد رن اينكه خود و شخص بدود ندارجوان وتنى، مقايسه با ديگرهمانند انكسار نفس و فرو

داضى و خشنود راقعى يا خيالى از خود كمالى وجوان مقايسه كند، به دليل تصور وبا ديگر
ان مقايسها با ديگرد رد، خودى از خوه بر خشنود متكبر علاواست، بر خلاف (كبر) كه فر

ان قائل است.د در قبال ديگـراى خوعى حق و مزيت برتر مى داند و نوده، و از آنان بركر
٢٧د.د هلاك مى شومايد: هر كس دچار عجب شو مى فر(ع)امام صادق

ب) غرور:
امش قلب نسبت بهت است از اطمينان و آرذايل اخلاقى مى باشد و عبـارغرور از ر
ده و طبيعت انسان به آن تمايل داشته باشد. مـنـشـأ ايـنافق بواى نفس مـوآنچه كه با هـو

هام و شبهات،اساس اواين كسى كه برسه هاى شيطانى است، بنابرسوايش،جهالت يا وگر
د وستى از خوده و مغرور گشته است و ارزيابى دراقع فريب خورتر مى داند در وا برد رخو

اههاى خير مانـنـدا در رد و آنرام مالى بدسـت آوراه حـرد مانند كسى كـه از رد نداركار خـو
اه خير وف كند، با اين خيال كـه در رسنگان مصردن گرسه، سير كرساختن مسجد، مدر

مايد: مى فر(ع)ت علىد. حال آنكه مغرور است. حضرسعادت گام بر مى دار
شتر از مست شدگان به هـو كسانى كه مست غفلت و غرور هستند خيـلـى ديـر

٢٨مىVآيند.

مايند:د غرور مى فر در موره)(رت امام خمينىحضر
نـىد معـلق نـزچ خوى پـو               با دعونىس انا الحق نـزى كوگر نيست شو

٢٩نىى كه لاف مطلق نزد بشوكى بيـش نه اى               بيخود بينـى تو مشرتا خو

اضع. تو٥
ى قائلترد امتياز و براى خـوان براضع آن است كه انسان در مقايسه با ديگـرم تومفهو

د.امى بدارگ و گرا بزران رد كه ديگرد باعث مى شود چنين حالتى در فرجود، ونشو

فضائل و رذائل اخلاقى
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تنىاضع و فرود توند متعال در مورد. خداوار داراضع در نقطه مقابل كبر و تكبر قرتو
ندمى گام بر مىVدارمين به نرى زحمان كسانى هستند كه در رومايد: و بندگان خداى رمى فر

٣٠ا خطاب كنند به ملايمت پاسخ مى دهند.و آنگه كه نادانان ايشان ر

اضع:د متونشانه هاى فر
ضايت مى دهد.تن به نشستن در پايين مجلس ر. شخص فرو١
د.ان پيشى مى گيردن از ديگراضع در سلام كرد متو. فر٢
چه حق با او باشد.ى مى كند، گرددار. از مجادله خو٣
٣١ى بستايند.گارهيزا به پرد كه او رست ندار. دو٤

د عامىا با فردش را از دست ندهد، خـواضعش رمجتهد يا طبيب يا مهندس بايد تـو
د، يعنىد فقير قائل شودش با فراى خوقى برنر نبايد فرد ميليود، همان طور كه فرق نگذارفر
امقع اكرد و توت بنگران به چشم حقارد و به ديگردش بنازدى كه مجتهد شد نبايد به خوفر

اند. صاحب هر علمـى رامى دارا گران است كه او رظيفه ديگرام داشته باشد،اما وو احتر
(ص)ل خداسوامى داشتن رامى داشتن او، گرصا علم دين كه گرامى داشت مخصوبايد گر

٣٢ است.(ص)ل خداسواست همانطور كه اهانت به عالم، اهانت به ر

. حلم و كظم غيظ٦
ها مى باشد. حليم كسى استنگ و عدم شتاب در كارحلم به معنى تأمل، تأنى، در

ات جاهلان شتاب نمى كند. و در مقابل هيجـان،لى در مجـازست وچه حق با اوكه اگر
تد تفاوى مى كند. در مورد متقابل،خويشتن دارفتار جاهلانه فرخشم و غضب ناشى از ر

حلم و كظم غيظ گفته اند:
ده و فرو مى نشاند.ا تضعي+ كركظم غيظ تنها پس از پيدايش خشم و غضـب آن ر

لى كظم غيظ بعد از پيدايش آن، ازى مى كند ولذا حلم از پيدايش غضب بى جا پيشگير
مان مى كند.ا دراقع آنرده و در وى كرگيرش جلوبروز آثار

مايد:مى فر(ع) امام على
دهاى اخلاقىان، پس كمبوى است برشاننده، و عقل شمشيرده اى است پوحلم پر

ا با شمشير عقل بكش.د راى نفس خوشان، و هوى بپودبارا با برد رخو
ده است:مودن چشم فر در فضيلت فرو خور(ص)مپيامبر اكر
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عهعه است: جرشيدن دو جرند، نول انسان به خداوصواههاى وب ترين راز محبو
عه مصيبتى كه بادد، و جرف گرده و بر طرى فرو خورخشمى كه با خويشتـن دار

د.ائل شوى زدبارصبر و بر
. حيا٧

د.ندگى داره هاى مختل+ زانى بر حوزاوحيا،از مهمترين صفات است كه تأثير فـر
مىقاحت) و بى شـرى و خجالت است كه در مقابـل آن (ومسارحيا در لغت به معنى شـر

ى از انجام امـورددارجب خوعى انقباض و انفعال نفسانى است كـه مـود. حيا نوار دارقر
ان است.نش ديگرس از سرزد و منشأ آن ترناپسند در انسان مى شو

كن اصلى است: فاعل، ناظر و فعل.اى سه رحيا دار
ى نفسانى.ارگوامت و بزردار از كرخورفاعل: شخصى است بر

املت او در چشم فاعل، عظيم و شايسته احـتـرناظر: شخصى است كه مقام و منـز
باشد.

شت است.اى تحقق حيا است، فعل ناپسند و زم بركن سوفعل: كه ر
مايد:د جايگاه حيا مى فردر مور(ع) امام صادق

اهد،د بخوا به هر كه خوند آنها رى است، خداوم اخلاق يكى بسته به ديگرمكار
ندش نباشد. در بنده بـاشـد و درد باشد و در فـرزمى دهد. ممكن اسـت در مـر

اناستگويى، صداقت، بخشش به مسكين، جبرتند از رلاى او نباشد. كه عبارمو
ستى و مهربانى با همسايه، ميهـمـانحم. دوى، صلـه ردن خوبيها، امانتـداركر
أس همه آنها حيا.ى و در رازنو

مايند: مى فر(ع)امام على
د، احمق است.م داركسى كه از گفتن حق شر

ددى. حياى خـرخاسته از نابـخـرد و حياى برنه است حياى ناشـى از خـرحيا دو گـو
٣٣دانه، جهل و نادانى است.خيز،دانش است و حياى نابخر

. عفت٨
 در اصطلاح٣٤ى از انجام امر قبيح و ناپسند اسـت.ددارعفت در لغت به معنى خو

ات (شاملت است از صفتى نفسانى كه از غلبه و حاكميت شهـوعلم اخلاق عفت عبار

فضائل و رذائل اخلاقى
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دن و…) بر انسـاندن، نگاه كرف زت حرت جنسى، شهواك، شهـوت شكم، خورشهو
اتايز و شهوى از غردارخورنگى برى مى كند. حقيقت عفت در آن است كه در چگوگيرجلو
دد.ات گرع جايگزين شهوه حاكميت عقل و شرارهمو

مايند:د عفت مى فر در مور(ع)امام باقر
تر از عفت شكم و دامن نيست.ند برد خداوهيچ عبادتى نز

. صبر٩
هنگار دادن است.در فـرصبر در لغت به معناى حبس و در تنگنا و مـحـدويـت قـر

ع اقتضا مى كننـد ودن نفس به انجام آنچه كه عقل و شـرادار كرت است از واخلاقى عبار
ى دو جهت عمده است: از يك سوع نهى مى كند. صبر دارداشتن از آنچه عقل و شرباز
دع محـدوا حبس و در قلمرو عقل و شـرى و نفسانى انسـان رايش ها و تمايلات غريـزگر

ادارا وع باز داشته و آنـرابر عقل و شـرى در برليت گريـزى ديگر از مسـؤومىVكند و از سـو
٣٥د.ار سازد هموا بر خوظاي+ الهى رى پايبندى به وارحمت و دشومىVكند كه ز

مايند:د صابر مى فرد نشانه هاى فر در مور(ص)مپيامبر اكر
م آنكـه ازد و سوده و دلتنگ نمى شـوم آنكه افسـرد، دول آنكه تنبلى نـمـى ورز او

د و اگـرا فرو مى گـذارا اگر تنبل باشـد حـق ره نمى كند زيـرد شكـودگار خـوپرور
ش شكايت كنـد،دگـارد و اگر از پرورده و دلتنگ باشد، شكر نـمـى گـذارافسـر

ده است.معصيت او كر
مايند: مى فر(ص)مل اكرسور

شا تحمل مى كند در پيشگاه الـهـى اجـرار آنانـرد و آزدم مى آميزمنى كه بـا مـرمؤ
د و بر اذيت آنها صبرفت و آمد ندارش و ردم آميزمنى است كه با مرگتر از آن مؤبزر

٣٦نمى كند.

دند:مو فر(ص)مپيامبر اكر
ده وم آنكه افسـرد، دول آنكه تنبلى نـمـى ورزد صابر سه چيز اسـت: اونشانه فـر

ا اگر تنبل باشده نمى كند، زيرد شكودگار خوم آنكه از پرورد و سودلتنگ نمى شو
د و اگر ازده و دلتنگ باشد، شكـر نـمـى گـذارد و اگر افسـرا فرو مـىVگـذارحق ر
٣٧ده است.ش شگايت كند معصيت او كردگارپرور
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امت يا آرى خويى، حاج شيخ حسن، آئينه بصير. بصير١

.١١٤ح / بخش رو
.١٩٩ان/ ، ديوه)(ر. امام خمينى٢
.١٦٧ح / ام بخش روت يا آر. آئينه بصير٣
جم: شيخى،حميدى، محمد، مترى شهر. محمدى ر٤

.٣٧١/ ١ان الحكمه، ضا، ميزر
.٤٥ / ٢ل كافى، ب، اصو. كلينى، محمد ابن يعقو٥
.١٧٨ح / ام بخش روت يا آر. آئينه بصير٦
.٢ �ه، آيهه بقر. سور٧
.٨  �ه تغابن، آيه. سور٨
.٣  �ه مائده، آيه. سور٩

.٨٨  �ه كه+، آيه. سور١٠
.٤  �ه فتح، آيه. سور١١
.٢٩  �ه انفال، آيه. سور١٢
.٩٦  �اف، آيهه اعر. سور١٣
.٦١حمن، داستانهاى شگفت/. دستغيب، سيد عبد الر١٤
.٩٦ه مريم، آيه . سور١٥
.١٠ ـ ١١ه ص+، آيه . سور١٦
.١٦ ـ ١٧  �اف، آيهه اعر. سور١٧
.٢٧٦ح / ام بخش روت يا آر. آئينه بصير١٨
د، اخلاق. ديلمى، احمد، آذربـايـجـانـى، مـسـعـو١٩

.٨٠اسلامى / 
.١٩٩ / ه)(ران امام. ديو٢٠
.٣٧٩١ / ٨ان الحكمه، . ميز٢١
.٧٢ / ٣ى، حسين، جهد با نفس، . مظاهر٢٢
.١٢ات، آيه ه حجر. سور٢٣
م آقا ميرحوامات مرئى، سيد محمد، كرى خو. مصر٢٤

.٣٢فتاح / 
 ـ١٩٩اقى، ملا مهدى، جامع السعادات / . نر٢٥  ١٩٨.
.٨٩ ــ ٩٠. ديلمى، اخلاق اسلامى / ٢٦
ضا،ان، محمد رجم: جبار. شبر، سيد عبد الله، متر٢٧

.٢٧٧الاخلاق / 
ايات تربيتى از مكتبتضى، الحديث، رو. فريد مر٢٨

.٣٤٣ / ٢، (ع)اهل بيت
.٢٤٦/ ه) (ران امام. ديو٢٩
.٦٣  �قان، آيهه فر. سور٣٠
.١٠٦. ديلمى،اخلاق اسلامى / ٣١
.١٣٤ ــ ١٣٥. دستغيب، اخلاق اسلامى / ٣٢
.١٣٥٧ / ٣ان الحكمه، . ميز٣٣
.٢٥٣ / ٩ب، . ابن منظور، لسان العر٣٤
.١٥٧. ديلمى، اخلاق اسلامى / ٣٥
.٨٥ / ١، (ع)ايات تربيتى از مكتب اهل بيت. رو٣٦
.٢٩٧٣ / ٦ان الحكمه، . ميز٣٧

فضائل و رذائل اخلاقى


